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 چکیده: 

فرهنگیان )مصوّب  الله هادی در برنامة درسی دانشگاه  کتاب »آموزش عروض و قافیه از دریچة پاسخ«، نوشتة روح

صفحه و در قالب پانزده    213است. این کتاب در  (، به عنوان منبع اصلی درس عروض و قافیه، معرفی شده1399

درس تدوین شده و نویسنده با این نگاه آن را تنظیم کرده که در یک نیمسال )پانزده الی شانزده هفته( تدریس  

شود و در چند  این کتاب همچنان در دانشگاه فرهنگیان تدریس می  شود و رویکردی تعلیمی داشته باشد. از آنجا که

نوبت دیگر نیز با همان شکل اولیة چاپ شده و نقدی بر آن نوشته نشده، نگارنده بر آن شده تا در قالب این مقاله،  

ست  که  ابا روش تحلیل محتوا، رویکرد تحلیلی به نقد و بررسی این اثر بپردازد. در طی این بررسی مشخص شده

نارسایی  45این کتاب در   اشکالات،  نجفی  مبحث،  ابوالحسن  با  را  کار خود  تفاوت  برای مثال،  دارد.  ابهاماتی  و  ها 

پایه نداده که چرا  نشان  ادعای خود،  اثبات  و در  نکرده  ارکان  مشخص  از  بهتر  ]نجفی[  های پیشنهادی عروضیان 

است.  های بین اختیارات شاعری و استثنائات اشاره نکردهعروض سنتی نیست. در بحث اختیارات شاعری، به تفاوت

های شناسایی  ند. راهااند و آن را از زحافات فاعلاتن برشمردهدر جدول ارکان اصلی عروضی، »فاعلن« را حذف کرده

ف علمای  اند. در مبحث قافیه، بر خلااند و تفاوت اوزان دوری و متناوب را توضیح ندادهاوزان دوری را بیان نکرده
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توانند »روی« باشند؛ وانگهی در ذیل برخی از مباحث، مانند  های کوتاه میاند که مصوتعروض و قافیه، مدعی شده

 اند.  »اقواء«، مثالی ذکر نکرده

 عروض، قافیه، آموزش عروض و قافیه از دریچة پرسش ها: نقد، کلیدواژه 

 مقدمه   -1

 بیان مسأله   - 1-1

آید؛ به  زبان و ادبیات فارسی، همانند آموزش سایر علوم و معارف، نوعی دانش و مهارت توأمان به حساب میآموزش  

نوع نگرش   عبارت دیگر، البته  به مهارت؛  نیاز است و هم  به دانش  ادبیات فارسی هم  در آموزش محتوای زبان و 

یی همچون متون نظم و نثر، دستور زبان،  هادهنده نیز مهم است. محتوای زبان و ادبیات فارسی به بخشآموزش

شود و در هر بخش، علاوه  شناسی، عروض و قافیه و... تقسیم میآیین نگارش، تاریخ ادبیات، بیان، بدیع، معانی، سبک 

 مند و آموزشی هم مهم است.  بر دانش و مهارت موردنیاز، منبع خوب، روش

رای آموزش محتوای زبان و ادبیات فارسی تدوین شده، اما هنوز  بختانه در پنجاه سال اخیر، منابع خوبی بخوش     

اند و  تا رسیدن به نقطة مطلوب، فاصلة زیادی هست. برخی از منابع، هنوز به شیوة علمی و آموزشی تدوین نشده

ادبیات  نوشتن کتاب، آگاهی ندارند. در بسیاری از منابعی که برای آموزش زبان و  خوبی از آموزشیها بهمؤلّفان آن

شود  است و گاه دیده میهایی است که در کتب پیشینیان ذکر شدهها همانشده، اغلب شواهد و مثالفارسی تدوین

اند و برای تمرین عملی و  اند.  بیشتر منابع، نظریها و شواهد جدیدی هم در آثار خود نیاوردهکه مؤلفان حتی مثال

زدگی مخاطبان و فراگیران  اند و موجب دلکنندهبه همین دلیل، خستهشود و  ها  دیده نمیکسب مهارت، جایی در آن

بخشمی از  یکی  همین خصوص،  در  بهشوند.  فارسی،  ادبیات  و  زبان  آموزش  محتوای  درسی  های  برنامة  در  ویژه 

زبان    دانشگاه فرهنگیان، آموزش عروض و قافیه است؛ با این توضیح که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، معلمان آیندة

ها  ویژه عروض و قافیه، در آینده این درس را در دبیرستاناند و قرار است که با یادگیری علوم ادبی، بهو ادبیات فارسی

 تدریس کنند. بنابراین نوع منبع درسی برای این دانشگاه اهمیّت زیادی دارد.  

قافیه، کتاب »آموزش عروض و قافیه    (، برای درس عروض و1399در برنامة درسی دانشگاه فرهنگیان )مصوّب        

صفحه و در قالب پانزده درس تدوین    213است. این کتاب در  الله هادی معرفی شدهاز دریچة پرسش«، نوشتة روح

است و نویسنده با این نگاه آن را تنظیم کرده که استاد بتواند آن را در یک نیمسال )پانزده الی شانزده هفته(  شده
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کت در  کند.  تمرینتدریس  پیشاب  شدههایی  شنیداری  بینی  عروض  خصوص  در  قافیه،  مبحث  بر  علاوه  و  است 

 )سماعی( نیز مطالبی دارد.  

نگارنده در طول چند نیمسال که تدریس این کتاب را برای درس عروض و قافیه در دانشگاه فرهنگیان بر عهده       

رسیدند، به  و اشکالات که ابتدا در نظر ناچیز به نظر میها  های آن شد. آن نارساییداشت، متوجه برخی از نارسایی

ها، مقالة  مرور زمان و در پی چند نوبت تدریس نگارنده، بر تعدادشان افزوده شد، تا جایی که نگارنده از مجموع آن

نوبت شود و ناشر هم در چند  پیش رو را تهیه کرد. از آنجا که این منبع همچنان در دانشگاه فرهنگیان تدریس می

تجدیدنظری در آن صورت نگرفته، این اشکالات در قالب این مقاله    دیگر، کتاب را بر همان شیوه چاپ کرده و هیچ

 گشای نویسندة محترم باشند. شوند، به این امید که راهبیان می

 

 پیشینة تحقیق  - 1-2

قد حاضر، اولین نقدی است که  است و ن دربارة کتاب »آموزش عروض و قافیه از دریچة پرسش« نقدی نوشته نشده

های عروض و قافیه، نقدهایی است که وحیدیان کامیار بر  نمونة این نوع نقد بر کتاب  شود.میبر این کتاب نوشته

( نوشته است. وحیدیان کامیار  1359، تألیف سیروس شمیسا، )سال دوم رشتة فرهنگ و ادب،  بدیع و قافیه  کتاب

  14-11، صص  1360،  4ت: یکی »اندیشیدن در قافیه«، مجلة نشر دانش، شمارة  دو نقد بر کتاب شمیسا نوشته اس

( و دیگری »عروض  33  -28، صص  1360،  6و    5)و پاسخ شمیسا با عنوان »انتقاد از انتقاد«، مجلة نشر دانش، شمارة  

گویا شمیسا  ؛  31-30، صص  35، شمارة  1363فارسی برای رشتة فرهنگ و ادب«، نشریة دانشگاه انقلاب، اردیبهشت  

شود، مدعی  می( چاپ1372، مرداد  7وگویی که در مجلة کیهان فرهنگی )شمارة  پس از تألیف این کتاب، طیّ گفت

شود که عروض و قافیة علمی از ابتکارات اوست. وحیدیان کامیار نیز در مقالة »عروض و قافیة علمی« )کیهان  می

آید و با اشاره به مقالة »قافیه در شعر فارسی« )مجلة  ع برمی( در پی دفا18  - 16، صص  1372،  104فرهنگی، شمارة  

( و طرح پژوهشی خود با عنوان »طرحی نو در آموزش عروض و قافیه«  198  -190، صص  1352،  113وحید شمارة  

 کند.   این موضوع را رد می

 

 شروع بحث   -2

 ساختار کلی اثر  - 2-1
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صفحه متن،    147گفتار،  صفحة آغازین، چهار صفحه پیشکتاب »آموزش عروض و قافیه از دریچة پرسش« در شش  

است. کتاب در  از سوی انتشارات سمت به چاپ رسیده  1392صفحه پیوست و سه صفحه منابع، در زمستان    35

 است: پانزده درس به ترتیب زیر تنظیم شده

 دانان. ضدرس اول: آشنایی با عروض؛ شامل مباحثی در خصوص تعریف عروض، منشأ عروض و عرو       

 درس دوم: وزن و اجزاء پدیدآورندة آن؛ با مطالبی دربارة واج، انواع واج، هجا، انواع هجا.      

مقدم       تقطیع هجایی،  تقطیع هجایی؛ چگونگی  از  درس سوم:  بعد  نون ساکن  مکتوب،  بر  ملفوظ  بودن صورت 

 های بلند و... .مصوت

رکن عروضی را یک بار بر اساس تعداد هجا    22نده در این درس،  درس چهارم: تقطیع به ارکان عروضی؛ نویس      

بندی کرده  و  هایی( و یک بار هم بر اساس محل قرارگرفتن )پایانی، غیرپایانی و آزاد( تقسیمهجایی تا پنج)از یک 

 است. ای برای تقطیع به ارکان ارائه نمودهدرنهایت شیوه

های کوتاه و بلند آمده و از اختیارات  اختیارات زبانی، تغییر کمیّت مصوت  درس پنجم: اختیارات زبانی و وزنی؛ از       

 وزنی، تسکین )ابدال( و قلب.

درس ششم: زحافات عروضی یا ارکان فرعی؛ در بحث ارکان اصلی از فعولن، مفاعیلن، فاعلاتن، مستفعلن، متفاعلن        

فَعَل، فع فَعَلن، و مفعولات و در ارکان فرعی از فع،  فَعَلاتُ، مفعولُ، مفعولن، مفاعیلُ،    لن،  فَعَلاتن،  فعولن، فاعلاتُ، 

های مفیدی  است. نویسنده همچنین در قالب جدولمفاعلن، مفاعلاتن، مفتعلن، مفتعلاتن و مستفعلاتن نام برده شده

 است.( چگونگی پدیدآمدن زحافات را توضیح داده51 - 48)صص 

بح       تقسیم  عروضی؛  بحرهای  هفتم:  متناوبدرس  متحدالارکان،  دستة  سه  به  عروضی  و  رهای  الارکان 

های هر کدام؛ البته نویسنده در بحرهای متحدالارکان از »متدارک« و  کردن زیرمجموعهالارکان و مشخصمختلف

 است. الارکان از مدید و بسیط و... سخنی به میان نیامدهالارکان و مختلفدر بحرهای متناوب

بحرهای متحدالارکان؛ در این دو درس، بحرهای متقارب، هزج، رمل و رجز و پرکاربردترین   درس هشتم و نهم:    

 است. ها بررسی شدهاوزان آن

متناوب       اوزان  دهم:  و مختلفدرس  مقتضب،  الارکان  منسرح،  مضارع،  بحرهای مجتث،  این درس،  در  الارکان؛ 

 است.  ها آمدهسریع، خفیف و قریب و پرکاربردترین اوزان آن
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های دیگر دربارة عروض؛ در این درس، دربارة شیوة تقطیع قدما، وزن دوری )پنج وزن از  درس یازدهم: دانستنی      

های عروضی، اوزان مثنوی، ارتباط وزن و محتوا، اوزان نامطبوع، به صورت  اوزان دوری(، ذوبحرین، بحر طویل، دایره

 است. مختصر، بحث شده

زش وزن از راه شنیدن؛ در این درس، نویسنده کوشیده است تا برای یادگیری عروض از  درس دوازدهم: آمو      

 طریق شنیدن، پیشنهادها و راه کارهایی ارائه دهد. 

درس سیزدهم: قافیه، ردیف و اجب؛ نویسنده در این درس، قافیه و ردیف و حاجب را تعریف کرده و از حروف      

 است.روف پیش از روی، قافیة مقیّد و قافیة مطلق سخن گفتهاصلی قافیه، روی، حروف پس از روی، ح

قافیه         نفاذ، عیوب  قافیه؛ شامل مباحثی دربارة اشباع، حذو، توجیه، مجری،  درس چهاردهم: حرکات و عیوب 

 )اکفاء، اقواء، سناد، ایطاء و شایگان(. 

قافیه       انزدهم:  ایدرس  نو؛ در  قافیه در شهر  قافیة دارای  های بدیعی و هنری و  ن درس، ردّالقافیه، ذوقافیتین، 

 است.  جناس تام، قافیة درونی، الزام، قافیة هنری )معموله( و قافیة در شعر نو مطرح شده

های  است: پیوست اول دربارة معانی اصطلاحات عروض و قافیه بر اساس کتابدر آخر این کتاب، سه پیوست آمده    

پی است.  معیارالاشعار  و  دایرهالمعجم  بحرها،  دربارة  نکاتی  دوم  سوم،  وست  پیوست  و  است  عروضی  زحافات  و  ها 

 های این کتاب است.نامة تمرینپاسخ

از محاسن این کتاب، حجم متناسب )برای یک نیمسال درسی(، چاپ خوب و چندرنگ است. در این کتاب،       

تر، نویسنده در پایان  فیدی دارد و از همه مهمهای م اند. جدولنکات مهم و کلیدی، با رنگ قرمز و آبی مشخص شده

سو با کتاب »وزن و  است. رویکرد کتاب، آموزشی است و تقریباً همبینی کردههای مناسبی پیشهر درس، تمرین

 قافیة شعر فارسی«، اثر تقی وحیدیان کامیار است.     

     

 نقد و بررسی اثر   - 2-2

ها و  مبحث، اشکالات، نارسایی  45کم در  کتاب »آموزش عروض و قافیه از دریچة پرسش« دستچنانکه گفته شد  

 پردازیم: ها میابهاماتی دارد. نخست به برخی از کاستی
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  های وزیری، خانلری، فرزاد، حمیدی و نجفی[ آموزش عروض را آسان ساخته ها ]پژوهشاند: این پژوهش نوشته  9ص  

های پیشنهادی  هایش برهاند. پایهما را از عروض به روایت شمس قیس و برخی دشواری ستهاست، اما تا کنون نتوان

بندی،  دادن وزن شعر نتوانسته است بهتر از ارکان عروض سنتی باشد برای نامگذاری و طبقهعروضیان برای نشان

 ایم.روشی بهتر از شیوة قدما نیافته

دادند که اولاً تفاوت کار امثال نجفی با پیشینیان در چیست و ثانیاً  ش استاد فاضل بیشتر توضیح میای کا •

دادن وزن شعر نتوانسته است بهتر از ارکان  های پیشنهادی عروضیان )کدام عروضیان؟( برای نشانچرا پایه

 عروض سنتی باشد؟ 

 

 ه مصوت بلند. تاست، سه مصوت کوتاه و س ها ششاند: مصوتنوشته  11ص  

  135است، اما در صفحة « صحبت نکردهowویژه مصوت »های مرکب، بهنویسنده در این صفحه از مصوت •

 شد. می کند، بنابراین خوب بود در همین صفحه هم به این مصوت اشارهناگهان از این مصوت صحبت می

 

آید، سخنی  د از مصوت، بیش از دو صامت نمیها، از اینکه بعآمده از آندستذیل ساختمان هجاها و نکات به  12ص  

 اند.نگفته

 

ارائه    16ص   درخوری  توضیح  اما  آمده،  خواستن  و  خواب  خود،  خویش،  خواهر،  مانند  کلماتی  معدوله  واو  ذیل 

 است.نشده

[ است؛ با این  wxشد که واو معدوله، جزء دوم حرف یا صامت مرکب »خو« ]میدر این باره خوب بود گفته •

اند،  ه حرف یا صامت »خو«، مرکب از »خ« و »و« بوده که بعدها جزء دوم آن را واو معدوله نامیدهتوضیح ک

اند؛ یعنی اگر بعد از واو  اند و به حرف دیگر متکلم شدهچون به هنگام رسیدن به آن از آن عدول کرده

به استثناء »خوی«  شد: خویش، خویشتن،  میمعدوله، مصوت بلندِ »ی« بود، کلمه بر وزن »سی« خوانده

شد:  می)عرق و نام ولایتی در آذربایجان(؛ اگر بعد از واو معدوله، مصوت بلند »آ« بود، به صدای »آ« خوانده

خواندند و در  خواهر، خواستن، خواب و...؛ اگر بعد از واو معدوله، حرف دیگری بود، در گذشته با فتحه می

 ن و... .خوانند: خود، خوش، خوردزمان ما با ضمّه می
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آید  اند: حرف »و« در پایان بعضی از هجاها به گونة یک مصوت مرکب می« نوشتهowذیل مصوت مرکب »  17ص 

 « ]کذا[ که از نظر امتداد بلند است.oYبا صدایی همانند »

« آمده است، آن هم با حرف بزرگ؟! ثانیاً اگر »و« مصوت مرکب  ow« ،»oYاولاً چرا به جای صدای » •

 اند.  بودن آن به چه معنی است؟ متأسفانه در این باره توضیحی ندادهج است یا دو واج؟ مرکباست، یک وا

 

بزرگ  نوشته  19ص   با صامت »ی« ]با حرف  بیاید که آن هجا  از هجایی  نیز هر گاه قبل  بلند »ای«  اند: مصوت 

 [ آغاز شود، از نظر امتداد کوتاه خواهد بود: زیاد، میان و... .Iاند: نوشته

ای به ترتیب مصوت بلند »ی« و صامت یاء بیاید، مصوت  نوشتند که اگر در کلمهخوب بود به این صورت می •

شود، اما اگر اول صامت یاء بیاید و بعد مصوت بلند »ی«،  بلند »ی« به اندازة مصوت کوتاه » ِ« تلفظ می

 شود: پاییز، پایین و... .تغییری در کمیّت مصوت ایجاد نمی

 

اند: زیرا  های یک بیت پذیرفتنی است، نوشتهاسخ به این پرسش که چرا تفاوت در هجای آخر مصراع در پ   21ص  

ای که در پایان مصراع بیاید،  شود، بنابراین هر هجای کوتاه یا کشیدهوزن هر مصراع با هجای بلند، تمام و کامل می

 وجود ندارد.   شود؛ یعنی از نظر وزنی تفاوتی بین »تو« و »دَند«بلند دانسته می

یکسان • علت  است.  نشده  گفته  موضوع  این  علت  مصراعمتأسفانه  پایان  در  هجاها  کمیّت  توقف  بودن  ها، 

 ( 51: 1402اجباری است و نبود هجایی پس از هجای آخر. )ر.ک قهرمانی مقبل، 

 

توانند در هجای نخست با هم تفاوت داشته باشند،  پاسخ به این پرسش که آیا دو مصراع یک بیت میدر    21ص  

وزننوشته در  آری،  تفاوت  اند:  که  بود  خواهد  کوتاه  دیگری  و  بلند  مصراع  یک  نخستین  هجای  گاه  معین،  هایی 

 کند.چشمگیری در وزن ایجاد نمی

ا وجود تفاوت در نوع هجاها از آنجاست که در تمام اختیارات  شد این عدم تفاوت در وزن بخوب بود گفته می •

شاعری این گونه است که شعر بدون اعمال اختیار، وزن و آهنگ خود را دارد و اعمال اختیار، صرفاً کاری  

 ( 25: 1394است عروضی برای تنظیم هجاها و ارکان عروضی. )ر.ک نجفی، 
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هجایی، برای ردیف آخر هر  هجایی، چهارهجایی و پنجیی، سهدر جدول ارکان عروضی یک هجایی، دوهجا  25ص  

 ستون، خطّ سیاه پررنگی وجود دارد که دلیل آن مشخص نیست.

 

 در جدول ارکان پایانی، غیرپایانی، آزاد؛ »مفعولاتُ« درست است نه »مفعولات«.  26ص  

 

است و ثانیاً معلوم  های بین اختیارات شاعری و استثنائات اشاره نشدهدر بحث اختیارات شاعری، اولاً به تفاوت  32ص  

بودن هجاهای کوتاه و کشیده  است که در اوزان دوری و با توجه به اختیارات شاعری، جای حذف همزه و بلندنشده

 مصراع کجاست؟  در پایان مصراع و نیم

 

شد که در برخی از  های بلند »ای« و »او«، خوب بود اشاره میکردن مصوتدربارة اختیار زبانیِ کوتاه تلفّظ  36ص  

 ماند:  رسند، اما همچنان مصوت بلند، بلند باقی میهای یادشده، به مصوت دیگر میموارد، با اینکه مصوت

آن   در  مشتاقان  کار  است   ابرویگشاد   دلبند 

 در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است  

 خدا را یک نفس بنشین گره بگشا ز پیشانی 

  و خرسندی  درویشی خدایا منعمم گردان به 
ای که نخستین  گونهآید، به  اند: گاه هجای بلند در برابر دو هجای کوتاه میدر ادامة اختیار تسکین نوشته  38ص  

گیرد، در این حال باید هجای بلند را به دو  هجای کوتاه در پایان رکن قبلی و دومین در آغاز رکن بعدی قرار می

 هجای کوتاه تبدیل کرد تا تعداد و ترتیب هجاهای دو مصراع یکسان شود و وزن به دست آید.

ا به یک بلند؟ وانگهی چنانکه گفته شد اعمال اختیار،  هجای بلند را باید به دو کوتاه تبدیل کرد یا دو کوتاه ر •

خبر بکوش که...( با تبدیل دو  صرفاً یک عمل عروضی است و به همین دلیل، در همان بیت حافظ )ای بی

 رسیم.  کوتاه به یک بلند به مقصود می

 

ای برای اختیار تسکین  هبیت »بسم الله الرحمن الرحیم/ هست کلید در گنج حکیم« نظامی را به عنوان نمون  39ص  

الله...« یا »بس/ مِ/ اِ/ لا/ هِ...« به اشتباه موضوعاتی طرح    اند. از آنجا که دربارة خوانش این بیت، به صورت »بسمآورده

 کردند. شده، خوب بود نویسندة محترم به این موضوع اشاره می
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های عروض از رکن  اند: در کتابپاورقی گفتهاند و در  در جدول ارکان اصلی عروضی، »فاعلن« را نیاورده  49ص  

 ایم.  دیگری به نام فاعلن نیز یاد شده که ما آن را فرعی و از زحافات فاعلاتن برشمرده

و اوزان را به عدد شانزده    معلوم نیست وقتی اخفش اوسط چنین وزنی را از دایرة متّفقه استخراج کرده •

 181  -180و    177:  1360قیس رازی از آن سخن گفته )( و شمس  167  -166:  1373)خانلری،    رسانده

الخیل، شقیق، مخترع، منتسق،  النّاقوس، رکض، دقخبب( و خواجه نصیر گفته است که آن را  207  -206و  

نامیدهمتدانی، ضرب این بحر شعر  ( و دست148اند )خواجه نصیر:  الخیل و غریب  از  کم در دوازده وزن 

شمرند.  گذارند و از زحافات فاعلاتن برمیم آن را به این راحتی کنار میسروده شده، چگونه فاضل محتر

ماند که کسی »فعولن« )بحر متقارب( را حذف کند و بگوید ما آن را فرعی و از  این کار ایشان بدین می

برشمرده بحر  زحافات »مفاعیلن«  اما در  نیز هست،  از زحافات »فاعلاتن«  ایم. درست است که »فاعلن« 

 رک« یکی از ارکان است و نویسنده با این کار، یکی از بحور عروضی را حذف کرده است. »متدا

 

ها به دست  در جدول زحافات، در زحاف ترفیل و در ستون ارکان اصلی )ستونی که زحافات از آن  50  - 45صص  

 اند: مفتعلن بشود مفتعلاتن و مفاعلن بشود مفاعلاتن.آید(، نوشتهمی

موارد و در ستون رکن اصلی، به جای »مفتعلن« و »مفاعلن« بهتر است »مفاعیلن« نوشته شود،  در این   •

 شده است.   51همان کاری که در جدول ص 

 

الارکان فقط  الارکان از متدارک و وافر خبری نیست و در ذیل بحرهای متناوبذیل بحرهای متحد  55و    54ص  

بسیط )مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(، مدید )فاعلاتن فاعلن  مضارع، مجتث، منسرح و مقتضب آمده و تکلیف  

و عریض   فعولن مفاعیلن(  )فعولن مفاعیلن  فاعلاتن(، طویل رسمی  فاعلن  فاعلاتن  )فاعلن  فاعلن(، عمیق  فاعلاتن 

الارکان فقط خفیف و سریع و قریب  )مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعولن( مشخص نشده و در مبحث بحرهای مختلف

 ها ذکر نشده است.    نبردن از آنه و از غریب و مشاکل سخنی به میان نیامده و دیلی برای نامآمد

 

 اند که در این موارد، اولویّت با کدام وزن یا اوزان است.ذیل ذوبحرین، درنهایت نگفته 59  -58صص  
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ر این موارد، برای  در این موارد باید گفته شود که اگر شعر پیش رو، یک بیت باشد و ذوبحرین باشد، د •

تعیین وزن اصلی، اولویّت با ارکان همسان است، اما اگر بیت موردنظر، بیتی از یک مثنوی یا یک غزل  

 باشد، برای تعیین وزن اصلی، توجه به ابیات دیگر هم مهم است. 

 اند.  فعولن به کار رفته  اند و همواره باتنهایی وزنی را در شعر فارسی نساختهاند: زحافات فعولن هرگز بهنوشته  64ص  

 البته این شعر رودکی: •

تتاری  بت  بهاری   گل 

بهمن  ابر  چو  روشن   نبیذ 
 

نیاری   چرا  داری   نبیذ 

نیاری  چرا  گلشن  نزد   به 

 )رودکی(                      

  لن« تقطیع کنیم، از زحافات »فعولن« است.لن فعولُ فعفعولُ فعرا اگر به صورت »       

 

گستر او« هجای »فی« و »یِ« را به  ع هجایی بیت »چو جویم برای غزل قافیه/ به خاطر بود قافیتدر تقطی  65ص  

 اند.  صورت »فِ« و »یه« نوشته

است، بهتر است به صورت »فی« و »یِ« نوشته  در این موارد و در کتابی که با رویکرد تعلیمی نوشته شده •

 شود و سپس اختیار شاعری اعمال گردد.  

 

 ذیل وزن »مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن« دو بار آمده است.   بیت »رحمت نکند بر دل بیچارة فرهاد...«  70ص  

 

 دادند. « و حرف متحرک را با »ا« نشان می0اند: قدما حرف ساکن را با » ذیل شیوة تقطیع قدما نوشته 110ص  

دهند،  ساکن را با »ا« نشان می  « و حرف0اند، چون حرف متحرک را با » نویسندة محترم برعکس نوشته •

( البته کلمة »اهمیّت« را  41:  1368حسینی،  ؛ شاه29:  1369ا ا )ر.ک وحیدیان کامیار،    0  0مثال: کتاب:  

ها، حروف ساکن و متحرک ملاک اند. وانگهی در قدیم برای تقطیع کلمات به اجزای آندرست تقطیع کرده

اند،  ا « نوشته0« و معادل هجای بلند را »    0عادل هجای کوتاه را »  عمل بوده نه هجا، بنابراین اینکه ایشان م 

 شود.  ا « نشان داده نمی0خالی از تسامح نیست، زیرا برای مثال »تَر« هجای بلند است، اما به صورت  » 
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بخش  اند: وزنی است با ارکان متناوب که هر مصراع آن با مکثی کوتاه به دو  ذیل تعریف وزن دوری نوشته  111ص 

شود و بخش دوم، تکرار بخش اول است. در این اوزان هجای میان مصراع مانند هجای پایانی  مساوی تقسیم می

 تواند کوتاه، بلند یا کشیده باشد.می

دربارة این تعریف چند پرسش وجود دارد: اول اینکه آیا هر وزن متناوبی دوری است؟ مثلاً آیا »فعلاتُ   •

دانیم  این وزن دوری نیست؛  متناوب است، دوری هم هست؟ در حالی که می  فاعلاتن فعلاتُ فاعلاتن« که

ای متناوب است، اما هر متناوبی دوری نیست. دوم اینکه کدام هجای میان  به عبارت دیگر، هر وزن دوری

ون تواند همچها میمصراعتواند کوتاه، بلند یا کشیده باشد؟ بهتر است گفته شود هجای پایانی نیممصراع می

ها نکات ظریفی  دادن آنها، بلند باشد. وانگهی دربارة اوزان دوری و چکونگی تشخصهجای پایان مصراع

  -6:  1393است. )در این باره رجوع شود به: به نجفی،  ها اشاره نکردهوجود دارد که نویسندة محترم به آن

18 ) 

 

 ها متفاوت است.ها یکسان است و تعداد آنراع اند: ترتیب هجاها در مصدربارة وزن شعر نیمایی نوشته: 113ص  

شود، بنابراین چون تعداد  شود، اما تعداد ارکان رعایت نمیدر شعر نیمایی نوع ارکان عروضی رعایت می •

خورد، بنابرین بهتر است  ارکان برابر نیست، ترتیب هجاها )چهار تا چهار تا/ سه تا سه تا و...( نیز به هم می

 ارکان عروضی در هر سطر از شعر نیمایی متفاوت است.   گفته شود که تعداد

 

ذیل ذوبحرین، در تقطیع بیت »ساقی از آن شیشة منصوردم/ در رگ و در ریشة من صور دم« دو صورت    114ص  

 اند:به دست داده

 الف( سا/ قِ/ یَ/ زان/ شی/ شِ/ یِ/ مَن/ صور/ دم: مفتعلن مفتعلن فاعلن )با حذف همزه( 

 ز/ آن/ شی/ شِ/ یِ/ مَن/ صور/ دَم: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن )با حفظ همزه( ب( سا/ قِ/ یَ

 

در تقطیع دوم اگر قرار باشد، همزه حفظ شود، مصراع باید به این صورت تقطیع شود: سا/ قی )قِ(/ از/ آن...   •

 یعنی با حفظ همزه
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تکرار غیرمحدود یک رکن عروضی ساخته    114ص   از  یعنی شعری که  آن؛  از  نوع  به یک  فقط  بحر طویل  ذیل 

اند و از بحر طویل مثمن )فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن یا: فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن( یاد  شود، اشاره کردهمی

 ( 218: 1357اند. )ر.ک آهی، نکرده

 

تنهایی یا به همراهی یک یا چند صامتِ همانند در  : مصوّتی است یکسان که بهانددر تعریف قافیه نوشته  135ص  

 شود.های مختلف تکرار میپایان واژه

قافیه است نه کلمات قافیه. شمس قیس در این باره گفته است: »... و چون  • این تعریف، تعریف حروف 

ت از نفس کلمه باشد، شاید کی  حقیقت روی معلوم شد و دانسته آمذ که هر حرف کی در آخر کلمة قافی

آن را روی سازند، بدانک هر حرف کی در آخر کلمة قافیت نه از اصل کلمه باشد و بعد بذان ملحق گردانیده  

باشند اگر در صحیح لغت دری ملفوظ نباشد چون هاء خنده و گریه و نامه و جامه و یاء کی و جی و واو  

 (205: 1360قیس رازی، دو و تو نشایذ کی آن را روی سازند.« )شمس 

 

 اند: برانگیز نوشتهدو مطلب بحث 135ص  

 الف( قافیه تنها یک مصوت بلند یا کوتاه است.  

 را در کلمات »نو« و »درو« یک مصوت مرکب دانسته، اما طبق قاعدة یک.    owب( 

 ه کلمات قافیه؛  دربارة این مطالب چند اشکال وجود دارد: اول اینکه این تعریف، مناسب حروف قافیه است ن •

تواند اساس  تنهایی و طبق قاعدة یک، میهای »آ« و »او« بههای بلند، فقط مصوتدوم اینکه از مصوت •

 قافیه قرار گیرند.  

 1366خانلری،  اند. )توان در حکم دو واج شمرد که با آمیختهرا می owسوم اینکه خانلری اذعان کرده که   •

اند،  هایی را که با این مصوت، قافیه شدهرسد که حق با وحیدیان کامیار باشد که واژهبه نظر می  (41:  1ج

 (  95: 1369طبق قاعدة دو دانسته است. )وحیدیان کامیار، 

ندرت  شود، البته بهتنهایی اساس قافیه واقع نمیچهارم اینکه در سنت شعر فارسی، مصوت بلند »ی« به •

اند، اما بیشتر در کلمات ممال است، یا یک طرف اصلی  استفاده کرده  ر ساخت قافیهشاعران از این مصوت د 

( در همان شعر امیر معزی هم که نویسندة محترم  249:  1360و یک طرف ممال. )ر.ک شمس قیس رازی،  

 : اند. در بیت زیر هم شاعر، کلمة ممال را با اصلی، قافیه کرده استاند، »اضحی« و »دنیی« ممالآورده
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 کردن آمد از مدایح وز هجیگاه توبه
 

  کز هجی بینم زیان و از مدایح سود نی 
بالتبع » َ« و مصوت بلند »ی«  پنجم اینکه شمس قیس رازی دربارة اینکه مصوت • های کوتاه » ِ«، » ُ« و 

ل کلمه  گوید: »بدانک هر حرف کی در آخر کلمة قافیت نه از اصتوانند روی واقع شوند، به صراحت مینمی

باشد و بعد بذان ملحق گردانیده باشند، اگر در صحیح لغت دری ملفوظ نباشد، چون هاء خنده و گریه و ناله  

 (  205: 1360و جامه و یاء کی و جی و واو دو و تو نشاید کی آن را روی سازند.« )شمس قیس رازی، 

 

 گیرد. یمصوت کوتاه » ِ« را جزو حروفی دانسته که اساس قافیه قرار م 136ص  

تنهایی در ساخت قافیه مثل همان بیت سنایی، نادر است و »النادر کالمعدوم«  شدن مصوت کوتاه » ِ« بهواقع •

و این موضوع از آنجاست که در سنت شعر فارسی، مصوت کوتاه » ِ« )ه( در حکم الحاقی است و حروف  

 شوند. در بیت حافظ:  پیش از آن مراعات می

 پروانه چراغ روی تو را شمع گشت 
 

  مرا ز خال تو با حال خویش پروا نه 
در مصراع اول، »پروانه« کلمة قافیه است و در مصراع دوم، کلمة قافیه ترکیبی از دو کلمة »پروا« و »نه« است؛ 

اند از »ان« )قاعدة  با این توضیح که » ِ« )ه( در »پروانه« و »نه« در حکم الحاقی است و حروف قافیه عبارت

روف قافیه در مصراع اول، اصلی است و در مصراع دوم، ساختگی )معموله/ تصنّعی(. وانگهی مصوت (، اما ح2

 کوتاه پایان کلماتی همچون پروانه، نامه، خانه، در اصل » َ« بوده نه » ِ «.

 

کلمات تو، نیکو اساس قافیه قرار گرفته و »یی« الحاقی است و  اند که مصوت کوتاه »  ُ « در  مدعی شده  136ص  

 اند: بیت زیر را از سعدی مثال زده

  فرشته نباشد بدین نیکویی    فرارفت و گفت ای عجب این تویی
)آهوگ، مینوگ، نیکوگ، نوگ )نو(،    ogنویسد: »واژهایی که در زبان پهلوی به  خالقی مطلق در این باره می •

شدند، در  )بانوگ، ابروگ، داروگ، چادوگ، گیسوگ و هندوگ( ختم می  ugگ )خو( یا   سوگ )سو(، خو

شوند )یاء وحدت و نکره، یاء مصدری،  های بلند شروع میفارسی کهن هنگام گرفتن پسوندهایی که با مصوت

ای  گیرند: آهوی، مینوی، نیکوی؛ یعنی هجهای جمع(، به جای یاء لینه، واو صامت میان جمع و شناسه

[ خواند و از این روست که در شاهنامه، »نیکوی« با »پهلوی« قافیه شده است. viپایانی را باید »وی« ]

کند:  دو + ان جمع: دوان ]دو های منتهی به » ُ«، مانند »تو« و »دو« نیز صدق میهمین قاعده دربارة واژه

: 1396شده است.« )خالقی مطلق،    تایی[ و به همین دلیل است که »توی« با »بدخوی« و »نغنوی« قافیه 
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( بنابراین به جای »تویی« و »نیکویی«، باید »توی« و »نیکوی« نوشت و در هنگام خواندن هم هجای  13

( خواند. وانگهی در »توی« و نیکویی«، »ی« الحاقی است و مصوت viآخر کلمات قافیه را به صورت »وی« )

 اند.  ف قافیهکوتاه » ُ« و صامت »واو« )طبق قاعدة دو( حرو

 

ها پس از  ها و بیتهایی مستقل با معنای یکسان که در پایان مصراع اند: واژه یا واژهدر تعریف ردیف نوشته 137ص  

 آیند. قافیه می

بودن معنای ردیف، بسیاری از شاعران  رغم تأکید علمای علوم ادبی بر یکسانشد که علیخوب بود اشاره می •

ها، به این دلیل قافیه نیستند، که شاعران  د که معنای یکسان ندارند. این گونه ردیفانهایی به کار بردهردیف

 اند:ها را در بحث حروف قافیه رعایت کردهکلمات پیش از آن

 لاله رخ بنمود و عالم را گلستان کرد باز 

 غنچة گل بر گریبان تکمة یاقوت داشت 
 

باز   بدخشان کرد  لعل  از  پر  دامن  را   کوه 

  های رنگینش گریبان کرد باز خنگل به نا
دادن کار است و در بیت دوم »کرد باز« به معنی بازکردن و  در بیت نخستین »کرد باز« به معنی دوباره انجام

 ( 55 -54: 1364گشودن. )سادات ناصری، 

 گوید:  برای مثال حافظ می

 دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند 
 

  بسرشتند و به پیمانه زدندگل آدم  
آید در جایگاه  ها میهای بلند گاه به تنهایی و گاه همراه با صامت یکسانی که پیش از آنمصوت اند: نوشته   140ص  

شوند مصوّت بلند »ای« این ویژگی را بیشتر از دو مصوّت بلند دیگر داراست. این صامت پیش از روی  رویّ واقع می

   هایی از این کاربرد را بخوانیم:بخشد. نمونهیه ندارد، اما موسیقی آن را کمال و تمامی میهیچ نقشی در درستی قاف

 بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی  -1

انداخت شمشیر آن علی   -2  در زمان 

فرزانه   -3 مرد  هیچ   ندهد 

زنده  -4 بدو  ایران  شهر   اندهمه 

ایدون  -5 از  تویی بدو گفت    که رستم 

 س مقامات معنویخواند دوش درمی 

کاهلی  غزایش  اندر  او   کرد 

بیگانه دست  به  خود   خانة 

بنده وگر  شهریارند   انداگر 

بدخویی بر  خیره  مرا    بکشتی 
  -140اند مصوت بلند »ی« روی است و قبل از آن صامت واو آمده است. )همان:  ، گفته1در بیت شمارة   •

اند طبق قاعدة  « و صامت واو حروف قافیه َ که »ی« در حکم الحاقی است و مصوت کوتاه » ( درحالی141

 دو. 
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اند که مصوت بلند »ی« روی است و قبل از آن صامت »ل« آمده است،  نیز اذعان کرده  2در بیت شمارة   •

کوتاه » َ« و صامت »ل« در مصراع اول و    که در این بیت نیز، »ی« در حکم الحاقی است و مصوتدرحالی

نبودن دو مصوت  اند مطابق با قاعدة دو و یکسانر مصراع دوم، حروف قافیهمصوت کوتاه » ِ« و صامت »ل« د

 کوتاه هم به دلیل وجود حرف الحاقی است و اشکالی ندارد.  

اند که شاعر قبل از  اند و مصوت بلند »ا« و »ن« را حروفی دانسته، »ِ« )ه( را روی دانسته3در بیت شمارة   •

 )ه( در حکم الحاقی است و »ان« حروف قافیه طبق قاعدة دو.   که » ِ« روی مراعات کرده است، درحالی

نیز » ِ« )ه( در حکم الحاقی است و » ِ ن د« در مصراع اول و » َ ن د« در مصراع دوم،    4در بیت شمارة   •

 اند طبق قاعدة دو.  حروف قافیه

ت کوتاه » ُ« و  هم اولاً »دوی« و »توی« درست است؛ ثانیاً »ی« الحاقی است و مصو  5در بیت شمارة   •

 ( طبق قاعدة دو.  13: 1396اند )ر.ک خالقی مطلق، صامت واو حروف قافیه

 

اندیشد  های کوتاه روی نیستند. نگارنده بر خلاف آن چنین میپژوهان بر این باورند که مصوتاند: قافیهنوشته   142ص  

 اند.ها رویکه این مصوت

ر حرف کی در آخر کلمة قافیت نه از اصل کلمه باشد و  گوید: »بدانک هشمس قیس رازی در این باره می •

بعد بذان ملحق گردانیده باشند، اگر در صحیح لغت دری ملفوظ نباشد، چون هاء خنده و گریه و ناله و  

( وانگهی  205:  1360جامه و یاء کی و جی و واو دو و تو نشاید کی آن را روی سازند.« )شمس قیس رازی،  

 اند.    های کوتاه نهادهنای قافیه را بر حروف قبل از مصوتشاعران در این موارد، ب
 

 اند: در ابیات زیر، مصوت کوتاه » ِ« )ه( و مصوت بلند »ی«، رویّ است: نوشته 143ص  

 ای به رحمت شبان این رمه تو -1

بی  -2 ز  سامش    بچگیپذیرفت 

 چه حدیت است ای تو ای همه تو 

  ز نادانی و دیوی ]کذا[ و غرچگی 
اند و »ه« الحاقی، طبق قاعدة دو. بیت دوم را این  در بیت اول، مصوت کوتاه » َ« و صامت »م« حروف قافیه •

اند و » ِ«، »گ«، »ی«، الحاقی  توان بررسی کرد: در مصراع اول، » َ«، »چ«، »چ« حروف قافیهگونه هم می

اند و » ِ«، »گ«، »ی« الحاقی؛ قافیه معیوب )عیب سناد(  حروف قافیهو در مصراع دوم، » َ«، »ر«، »چ«  

است زیرا حرف قید )ر( رعایت نشده است. وانگهی به جای »دیوی« در بیت دوم، »ریوی« درست است.  

 (  354: 5، ج 1396)فردوسی، 
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 در بیت »نخواهم من او را به جز نیکویی/ اگر دور دارد سر ار بدخویی«  145ص  

و »بدخوی« درست است و »ی« حرف وصل است. نویسندة محترم طبق ضبط خودش، »ی«  »نیکوی«   •

 اول را وصل و »ی« دوم را خروج گرفته است.  

 

نوشته  148ص   نستایدت«  نیز  بخردان  از  بیفزایدت/ کس  زاری  بیت »ز دیدار  تأسیس، »ی«  دربارة  الف  اند: »ا« 

 دخیل، »د« روی و »ت« وصل.

( 220:  1360اند، )شمس قیس رازی،  ضمایر شخصی پیوسته جزو حروف الحاقی  ها ودانیم که شناسهمی •

 اند و مصوت بلند »آ« روی است. بنابراین به ترتیب حروف »ی«، » َ «، »د«، » َ«، »ت« الحاقی

 

 اند:بیت سعدی را این گونه ضبط کرده 149ص  

  ملامتش  هر چه کند به عاشقی کس نکند   خواهد من سلامتش آنکه هلاک من همی
 

 (528: 1365خواهد«، حرف »و« از قلم افتاده است. )سعدی، در مصراع اول، بعد از »همی •

 

 گفتند. اند: به حرکت قبل از حرف قید که همواره ساکن است، حذو میدربارة حذو نوشته 153ص  

جمله   • است،  این  ساکن  همیشه  قید،  از  قبل  حرکت  کند،  فکر  است  ممکن  خواننده  زیرا  دارد،  کژتابی 

 دانیم خودِ حرف قید همیشه ساکن است.  که میدرحالی

 

 در ذیل توجیه و مجری ابهام وجود دارد.  154ص  

ر ذیل  اند که مثلاَ در کلمة »سی« که روی ساکن است، کدام حرکت را باید توجیه نامید. دمشخص نکرده •

طرح اصطلاح توجیه مجری نیز همین اشکال وجود دارد. برای مثال در کلمة »جدایی«، مجری کدام است؟  

و در نتیجه اقواء در زبان فارسی، در کلماتی همچون »ما«، »سو«، »سی« و مجری، در کلماتی همچون  

 فایده است.  »جانی«، »خونی«، »سیبی« بی
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شعر عرب، به اختلاف حذو )حرکت حرف پیش از ردف اصلی یا حرکت حرف    شد که در: خوب بود اشاره می160ص  

دانند. بعضی از شاعران فارسی، از  گویند. در ضمن شعرای عرب رعایت حرف قید را لازم نمیپیش از قید( سناد می

 رده است:جمله مولوی نیز خیلی به این قید مقیّد نیستند. برای مثال در بیت زیر، »کفر« را با »مهر« قافیه ک

کفر بالکفر  الرّضا  نکتة   گفت 
 

 این پیمبر گفت و گفت اوست مهر  
 

ذیل ایطاء با آوردن غزل حافظ به مطلع »ما را ز خیال تو چه پروای شراب است/ خم گو سر خود گیر که    158ص 

ر بیت  اند که چون »آب« در بیت سوم، با »گلاب« در بیت ششم، با »سراب« دخمخانه خراب است« اذعان کرده

 اند و قافیة عیب ایطاء دارد.  اند، تکراریهفتم قافیه شده

دانیم که ایطاء  ساختن با این کلمات را از نوع ایطاء خفی دانسته و میشمس قیس رازی به صراحت، قافیه •

 (  215 -214: 1360خفی عیب نیست. )شمس قیس رازی، 

 

رقة صوفی به خرابات بریم/ شطح و طامات به بازار  ذیل شایگان با آوردن غزل حافظ به مطلع »خیز تا خ  160ص  

اند که چون شاعر در خرابات، خرافات، طامات، سماوات، کرامات، اوقات، آفات و حاجات  خرافات بریم« اذعان کرده

 های جمع را با هم قافیه کرده، شعر عیب شایگان دارد.  علامت

باره خوب است گفته شود که اگر »ات« زائد بر حروف اصلی باشد، علامت جمع مؤنث سالم است،  در این   •

مانند »ات« در خرابات، سماوات، طامات، خرافات، کرامات، حاجات و آفات، اما اگر »ات« جزو حروف اصلی  

 باشد، جمع مکسر است، مانند اوقات، بنابراین حافظ به این نکته توجه داشته است.  

 

به اختلاف در ردف( معیوب    160ص   از مولوی )با اذعان  ابیات زیر را  قید(  ذیل عیب سناد )اختلاف در ردف یا 

 اند:دانسته

 گفت دارم بر کریمان اعتماد 

  هفت دریا گر شود کلی مداد 

ناامید  ایشان  اکرام  ز   نیستم 

  شدن را هیچ امیدنیست مر پایان
گویند( روا  واو و یاء را در ردف اصلی )که آن را ردف مفرد میباید توجه داشت که شعرای عرب، اجتماع   •

 (          35: 1365کنند. )سادات ناصری، دارند و مثلاً »عنود« و »شهود« را با »عمید« و »شهید« قافیه میمی
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ق نباشد،  اند: اختلاف در توجیه را هم به شرط آنکه قافیه مطلذیل اقوا )اختلاف در حذو یا توجیه( نوشته  162ص  

نامیده باشد،  اقواء  معیار  فارسی،  زبان  امروزی  تلفّظ  اگر  که  بتوان گفت  تنها شاید  نیافتم،  آن  برای  مثالی  اما  اند، 

کردن »خوش« با »شش« در بیت سعدی )گل همین پنج روز و شش باشد/ وین گلستان همیشه خوش باشد(  قافیه

 دارای عیب اقواء است. 

(  36:  1364مروزی ملاک نیست؛ ثانیاً مرحوم سادات ناصری )سادات ناصری،  اولاً در بیت سعدی، تلفّظ ا •

 اند:کم دو بیت برای این عیب به دست دادهدست

دارم  پُر  دل  تو  هجران  غصة   از 

پَر گسترد  ابر  چمن  فرق   به 

  

 پیوسته از آن دیده به خون تَر دارم  

دُر  فروریخت  زمرّد  فرش    به 

 

 نتیجه 

قافیه از دریچة پاسخ«، نوشتة روحکتاب »آم  در این مقاله، الله هادی نقد و بررسی شده و به طور  وزش عروض و 

بندی اوزان و  هایی دارد. از جمله اینکه شیوة طبقهاست که کتاب در برخی از جاها، کاستیخلاصه مشخص شده

های اختیارات شاعری  است. دربارة تفاوتهای گستردة ابوالحسن نجفی مشخص نشدهتفاوت روش نویسنده با پژوهش

است. بحر متدارک حذف شده است و رکن »فاعلن« صرفاً ذیل  و استثنائات، اوزان دوری و متناوب مطلبی ارائه نشده

های کوتاه را رویّ محسوب کرده و  زحافات فاعلاتن بررسی شده است. نویسنده برخلاف سنت شعر فارسی، مصوّت

تحلیل در  نیز  را  بلند »ی«  دانسته  های خودمصوّت  رویّ  بیشتر موارد  قافیه  در  و عیوب  است. در مبحث حرکات 

اند که مثالی وجود ندارد. برای حرکت مجرا، به شیوة زبان عربی قبل  نارساییهایی وجود دارد. برای اقواء اذعان کرده

ه و در نتیجه تحلیل  اند. در برخی از شواهد تلفظ کهن رعایت نشد های بلند )با، بی، بو( حرکتی را قائل شدهاز مصوت

اند. وانگهی در چند  است. برای مثال امثال »بدخوی« در شاهنامه را به صورت »بدخویی« خواندهدرستی ارائه نشده

 چینی وجود دارد.  مورد اشکالات حروف
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A Review of the Book “Teaching Pronouncement and Rhyme from the 

Window of the Question ” 

 Asghar shahbazi1 

Abstract 

The book “Teaching Pronouncement and Rhyme from the Window of the Answer” 

written by Ruhollah Hadi is introduced in the curriculum of Farhangian University 

(approved in 2010) as the main source of Pronouncement and Rhyme lessons. This 

book is 213 pages long and is organized into fifteen lessons, and the author has 

organized it with the view that it can be taught in one semester (fifteen to sixteen 

weeks) and has an educational approach. Since this book is still taught at Farhangian 

University and has been published in the same original form on several other 

occasions and no review has been written on it, the author decided to review and 

examine this work in the form of this article, using the method of content analysis and 

an analytical approach. During this review, it was determined that this book has errors, 

deficiencies, and ambiguities in 45 topics. For example, he did not specify the 

difference between his work and that of Abul-Hasan Najafi, and in proving his claim, 

he did not show why the bases proposed by the prosody scholars [Najafi] are not better 

than the pillars of traditional prosody. In the discussion of poetic options, he did not 

mention the differences between poetic options and exceptions. In the table of the 

main prosody pillars, he removed “fa’al” and listed it among the zahafat fa’alatan. He 

did not state the ways of identifying periodic weights and did not explain the 

difference between periodic and alternating weights. In the topic of rhyme, unlike the 

scholars of prosody and rhyme, he claimed that short vowels can be “roui”; moreover, 

he did not mention an example under some topics, such as “aqwaa .” 

Keywords: Criticism, prosody, rhyme, teaching prosody and rhyme from the question 

window 
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